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ناتالی ساروت

در نگاه ساروت، آدم‌ها همیشه خاکستری‌اند، 
نگاهشان، رفتارهایشان و در یک کلمه بودنشان. این 
خاکستری بودنشان گاهی آدم را به تردید‌های جدی 
می‌اندازد که بالاخره در کدام رتبه قرار می‌گیرند؛ 
دوست یا دشمن؟ در دوست بودنشان اما به‌شدت 
تردید است. ببینید: »انسان در مورد کسانی که 
بهشان تعلق خاطر دارد، خیلی خیلی اشتباه 
می‌کند.« این یاس و نومیدی فزاینده در خصوص 
واکنش حلقه‌ اول نزدیکان نشان از تیزبینی و 
وسعت جهان‌بینی او دارد. عموما انسان‌ها در زندگی 
روزمره در هر رتبه و مقامی که باشند از نزدیکانشان 
گله‌مندی‌های بسیاری را به زبان می‌آورند و بی‌آنکه 
خود متوجه باشند، زخم‌هایشان را در معرض دید 
عموم قرار می‌دهند. شاید همین نکته‌ باریک‌تر از 
مو، ساروت را به این عبارت عالمانه رسانده است. 
او با زبانی دیگر این زخم را خلأیی عظیم می‌داند 
و مورد خطابشان قرار می‌دهد: »راستی همه‌ این 
آدم‌ها با آن خلأ عظیم در وجودشان که در هر لحظه 
هر چیزی در آن فرو می‌رود و ولو می‌شود و همه‌ 
آن جا را فرا می‌گیرد، چطور زندگی می‌کنند؟!« 
و کمی بعدتر، وقتی از جامعه به طرز هولناکی 
فاصله می‌گیرد، بر بزرگ‌ترین نقطه‌ ضعف بشر 
انگشت می‌گذارد و از زبان او این اعتراف را بیرون 
می‌کشد که همیشه زیادی حساس است، می‌ترسد 
که آرامش‌اش را بهم بزنند. این اعتماد بی‌معنی، 
این اعتباری که برای مردم قائل است، در واقع 
تنبلی است، ضعف است.  از سوی دیگر در جایگاه 
آدم‌ها به انسان نگاه می‌کند و یادآور این نکته 
می‌شود که آدم‌هایی که انسان را از بیرون مشاهده 
می‌کنند، اگر آنچه را که خود گاهی در درونش 
مشاهده می‌کند، ببینند به خنده می‌افتند: »آن 
همه جوان‌های سرحال و نوجوان‌هایی که در وجود 
پیران فروپاشیده، گرد آمده‌اند و آن همه پیرانی 
را که در درون جوانان جمع شده‌اند.« این تعبیر 
شاعرانه، تعبیری‌ است گزنده و دردآور و در عین 
حال حقیقت‌گونه؛ نه از آن دست حقیقت‌هایی 
که آدم‌ها آن‌ها را در کلاس‌های درس ومدرسه 
می‌آموزند؛ و نه حتی از جنس درس گفتارها و 
آموزه‌های دینی که به‌شدت انسانی و زیرپوستی‌اند. 
در جایی دیگر و در ادامه‌ این بحث انسان‌شناسی و 
ادبیانه، به تزلزل اراده آدمی اشاره می‌کند؛ تزلزلی 
لرزاننده و عمیق و دردناک، لغزشی نابخشودنی در 
مواجهه با جهان پیرامون سقوطی هولناک که آدمی 
را به تردیدهای جدی وامی‌دارد که عمق و پهنای 
آن، آدمی را به لبه‌ پرتگاه بدگمانی سوق می‌دهد. 
کتاب عصر بدگمانی از شاهکارهای ساروت است 
که در آن، این سکون و سقوط را از منظرهای 
روان‌شناختی، فلسفی، جامعه‌شناختی و حتی 
تاریخی به وضوح نشان‌مان می‌دهد. »ما آدم‌ها 
گاهی اندک چیزی متزلزل‌مان می‌کند، برای همین 
همیشه مشکوکیم. لرزش‌هامان، عقب‌نشینی‌هامان 
را با بدگمانی نگاه می‌کنند.« شاید بعد از این جراحی 
روانکاوانه‌ روح متزلزل آدمی است که به این نتیجه 
می‌رسد: »آدم‌ها همان‌طور که هستید، قبول‌تان 
می‌کنند. اگر همانجا محکم روی دو پایتان، جلوشان 
استوار و محکم بایستید که یعنی به من نگاه کنید، 
آن‌ها هم مطیعانه سر خم می‌کنند.«  ساروت اما 
خیلی به نتایج آموزه‌هایش ایمان ندارد؛ چرا که 
هرگونه تغییر اساسی را در رفتار و کردار آدم‌ها، 
محکوم به شکست می‌داند. صادقانه و بی‌پروا این 
شکست را فریاد می‌زند؛ مختصر و مفید: »آدم‌ها 
تغییر نمی‌کنند، هر تلاشی در این راه مذبوحانه و 
شکست خورده است.« در رمان مهیج کودکی، روند 
روبه‌رشد و تکامل آدمی را به طرز فجیعانه‌ای کالبد 
شکافی می‌کند و به نتایج بزرگی می‌رسد؛ نتایجی 
که شاید فروید و نیچه یک قرن پیش از او آن‌ها را با 
واژه‌هایی دیگر به زبان آورده‌اند؛ اما در طرز مواجهه 
با راه‌حل‌های پیشنهادی، با دیدگاه‌های ساروت 
فاصله داشتند. در این میان نکته اینجاست که گذر 
زمان و پیشرفت‌های صنعتی و تکنولوژی در دنیای 
تجارت‌زده‌ اروپا، شاید خود عامل تعیین‌کننده‌ای 
بوده باشد برای تفاوت دیدگاه‌های ارائه شده از جانب 
آنآنکه در پیشوایی‌شان در فلسفه و روانشناسی، 
جای کمترین شک وشبهه‌ای نیست. اگر وجدان 
بشری بتواند همچنان آمرانه و ناشنواوار به نادیده 
گرفتن‌هایش ادامه دهد، و در این راه استوار وثابت 
قدم بماند، اما وضوح کلام ساروت و صمیمیت 
بی‌حد و مرز او در مواجهه با معضلات انسان قرن 
بیستم را نمی‌تواند نادیده بگیرد. اینکه دیر یا زود تن 
بدهد به مفهوم عزیز فاصله در مواجهه با خودش و 
بعد از خود با دیگران. »با هیچ‌کس نمی‌توان تمام و 
کمال در هم آمیخت، هر کسی می‌داند در بالاترین 
حد صمیمیت هر لحظه خرده‌ریزه‌های خاموشی از 
تنهایی و بدبینی رخنه می‌کند. کافی است انسان از 
خودش فاصله بگیرد و خودش را همان‌طور ببیند 

که دیگران می‌بینند.

 

ه نگـــــــا

 محمد صابری
 نویسنده و منتقد

مجید جعفری اقدم در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:

آثار ادبی پیش از جهانی شدن باید ملی شوند
  استان‌های ایرانی بیشتر از آثار جهانی‌ الگوبرداری ‌شده‌اند

  در ابتدا کمی درباره پیشینه فعالیت 
آژانس ادبی پل، سوابق و دامنه تعاملات آن 
در زمینه ترجمه و واسپاری دوسویه حق 
کپی‌رایت آثار به ناشران داخلی و خارجی 

توضیح دهید.
آژانس ادبی و ترجمه پل ابتدا با عنوان آژانس 
ادبی میرزا در سال ۱۳۷۹ فعالیتش را شروع کرد. 
بعد از چند سال با خانه ترجمه پل ادغام و از سال 
۱۳۸۵ با عنوان جدید آژانس ادبی و ترجمه پل 
در ساختاری جدیدی فعالیتش را ادامه داد. این 
موسسه بعد از چند سال فعالیت برای تحکیم 
جایگاه حقوقی خود موفق به دریافت مجوز 
فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد و 
متعاقبا به‌صورت شرکت ثبت شد. هم‌اکنون این 
موسسه شامل پنج دپارتمان ترجمه، انتشارات، 
نشریات، تصویرگری و آژانس ادبی است. از سال 
۱۳۹۸ آژانس پل برای توسعه بیشتر فعالیت‌هایش 
و همچنین تسهیل در برقراری ارتباط جهانی، 
شعبه دفتر استانبول را نیز افتتاح کرد. رسالت 
سازمانی این موسسه کمک به توسعه نشر ایران 
در جهان با استفاده از بسترها و فرصت‌های موجود 
از جمله شرکت و حضور در نمایشگاه‌های کتاب و 
رویدادهای ادبی و مرتبط با نشر در جهان است. در 
سابقه فعالیت بیش از دو دهه، آژانس ادبی توانسته 
است صدها کتاب ایرانی را در بازارهای نشر 
کشورهای مختلف عرضه و معرفی کند و از طریق 
عقد قراردادهای کپی‌رایت با ناشران خارجی 
موجبات ترجمه و نشر ده‌ها کتاب ایرانی در 
کشورهای مختلف را فراهم آورد. از دستاوردهای 
مهم فعالیت‌های آژانس ادبی پل، آشنا کردن بیش 
از هزار ناشر و آژانس ادبی در جهان با ظرفیت‌های 
نشر ایران و معطوف کردن توجه و علاقه آن‌ها 
بیشتر برای همکاری‌های مشترک با عوامل نشر 

در ایران است.
  فرآیند معرفی و عرضه یک کتاب در 
بازارهای جهانی و واسپاری حق نشر آن 
به یک ناشر خارجی چه مراحلی را شامل 

می‌شود؟
برای معرفی موثر و نتیجه‌محور هر اثری در 
عرصه بین‌الملل نشر ابتدا با توجه به نیازسنجی 
و ذائقه مخاطبان کشور مقصد آثار قابل ارائه و 
معرفی شناسایی می‌شوند. سپس کاتالوگ‌های 
ویژه‌ای)رایتس گاید( با توجه به استانداردهای 
موجود در نشر بین‌الملل برای معرفی آن‌ها به 
زبان انگلیسی تهیه و از طرق مختلف )ارسال با 
ایمیل در طول سال- عرضه در نمایشگاه‌ها و 
فلوشیپ‌های بین‌المللی مرتبط با نشر و کتاب- 
عرضه در سایت‌های معتبر مبادلات خرید و فروش 
کپی رایت- معرفی در مجلات تخصصی کتاب 
و...( در اختیار و اطلاع ناشران و آژانس‌های ادبی 
خارجی قرار می‌گیرند. نهایتا قراردادهای ترجمه 
و نشر آثاری که توانسته‌اند نظر ناشران خارجی را 

جلب کنند، منعقد می‌شود.
  جهانی شدن آثار ادبی، خصوصا آثار 
یک  عنوان  به  همیشه  ایران،  داستانی 
دغدغه مطرح بوده است. به نظر شما تحقق 
این آرزو، تا چه میزان به مسائل زمینه‌ای 
و اجرایی و تا چه حد به مباحث ادبی؛ اعم 
از موضوع آثار و توانمندی نویسندگان ما 

بستگی دارد؟
آثار ادبی بعد از آثار در موضوع کودک و نوجوان، 
در اولویت دوم برای مبادلات کپی‌رایت قرار 
می‌گیرند. ادبیات ما برای یافتن جایگاه خود 

در مبادلات رایت جهانی، ابتدا باید ملی شود؛ 
بدین معنی که آثار خلق شده، ریشه در فرهنگ 
و باورهای مردم ایران داشته باشد. از این طریق 
رمان نویس‌های ما هویت و اقبال ملی پیدا 
می‌کنند. آنگاه آثارشان قابل ارائه در عرصه‌های 
جهانی نشر می‌شود. چهره‌های ادبی و بین‌المللی 
در کشورهای همسایه ابتدا ملی شدند و آنگاه در 
عرصه‌های بین‌المللی ورود پیدا کردند. وقتی وارد 
عرصه‌های بین‌المللی شدند، قواعد بازی در این 
عرصه را یاد گرفتند و به چهره‌های ادبی جهان 
تبدیل شدند؛ همچون اورهان پاموک از ترکیه، 
نجیب محفوظ از مصر، خالد حسینی از افغانستان 
و... البته مولفه‌های دیگر اجتماعی و سیاسی و 

فرهنگی هم هر کدام نقش خود را داشته‌اند.
  به نظر شما آثار نویسندگان ایرانی 

چقدر مستعد جهانی شدن هستند؟
جهانی شدن هر اثر ادبی متضمن برخورداری 
ایده  تولید  از جمله:  است  از شاخصه‌هایی 
و اندیشه‌ای خاص، عدم الگوبرداری از آثار 
جهانی‌شده، دارا بودن نظرگاه فلسفی و تفکر 
ادبی و اجتماعی. ادبیات داستانی ما در دهه‌های 
اخیر بیشتر الگوبردار بوده است تا تولیدکننده و 
از این جهت بیشتر اهمیت محلی دارد تا جهانی. 
متأسفانه غالب کارهای منتشر شده طی دهه‌های 
ادبی شبیه‌  الگوبرداری‌های  به  اخیر بیشتر 
بوده‌اند و نه آثاری که تغییر دهنده ایده خاص و 
یا تولیدکننده اندیشه خاص باشند. داستان‌های 
ما فرم را از اروپایی‌ها گرفته‌اند و حرف جدیدی 
ندارند. با توجه به سیر ادبیات داستانی در کشور، 
باید گفت که تحولات داستانی در ایران از زمان 
مشروطه با نویسندگانی مانند دهخدا شروع 
شد و سپس این روند با نویسندگانی چون 
جمالزاده، محمد حجازی، هدایت، بزرگ‌علوی 
و... ادامه یافت. در این سال‌ها حدود 500 یا 600 
داستان‌نویس فعالیت کرده‌اند که عمده آن‌ها 
اهمیت محلی دارند؛ یعنی آن‌ها در اوضاع و احوال 

و تحولات اجتماعی ایران مؤثر 
بودند، نه جهان. نویسندگان 
کار  در  زیادی  تجربه  ما 
نویسندگی ندارند و خودشان 
تجربه  کسب  آماده  هم  را 
نمی‌کنند؛ چراکه نویسندگی 
هنوز در ایران تبدیل به حرفه 
نشده است.با این همه، برخی 
آثار ادبی ما قابلیت منطقه‌ای 

شدن دارند. به عبارت دیگر، برخی آثار مورد 
قرار  کشورها  برخی  در  مخاطبان  استقبال 
می‌گیرند؛ بنابراین برای ورود آثار ادبی ایران در 
بازارهای نشر کشورهای دیگر در قدم اول باید با 
توجه به انجام مخاطب‌شناسی نویسندگان، آثار 
مشخصی را در بازارهای کتاب خاصی مطرح کرد 
و با استمرار در این امر با استفاده از فرصت‌های 
موجود در کشور یا کشورهای مقصد، نسبت به 
شناساندن آثار  و چهره‌های ادبی ایران اقدام کرد. 
که  بوده  مطرح  همیشه  ایده  این    
جهانی شدن آثار، مستلزم جهانی نوشتن 
بهره‌مندی  با  نویسندگان  یعنی  است؛ 
و  موضوعات  به  بومی،  ظرفیت‌های  از 
گفتمان‌های جهانی نیز توجه داشته باشند. 

چقدر با این ایده موافقید؟
هر نویســنده‌ای برای جهانی شــدن همانند 
هر اثری برای جهانی شــدن باید واجد شــرایط 
و شــاخصه‌هایی باشد. مثلا شــاخصه‌هایی که 

یک اثر ادبی را بیشــتر در معرض توجه ناشران 
خارجی قرار می‌دهــد عبارتنــد از: 1- غنی در 
محتوا و همســو بودن با جریان‌های غالب ادبی 
و فکــری در جهان. 2- داشــتن نســخه کامل 
انگلیسی 3- کسب موفقیت و افتخارات در جوایز 
و رویدادهای ادبی داخلی و خارجی 4- ســابقه 
فروش رایت اثــر در زبان‌های مختلــف 5- بالا 
بودن نوبت چاپ اثر در داخل 6- عرضه و معرفی 
درست اثر در نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب، در 
سایت‌های معتبر مبادلات کپی رایت و معرفی در 
فلوشیپ‌ها 7- برخورداری از بسته‌های حمایتی 
دولتی و غیردولتی) گرنت( برای ترجمه و نشــر 
در کشــورهای مقصد. از آنجا که نویسندگان از 
رهگذر خلق آثار در داخــل و خارج مرزها، مورد 
قضاوت و اقبال قرار می‌گیرنــد، لذا برای مطرح 
شدن در عرصه‌های بین‌المللی ادبی نیز باید خالق 
آثاری باشــند که در بازارهای بین‌المللی نشر و 
همچنین در رویدادهای ادبــی داخلی و به‌ویژه 
بین‌المللی مثل جوایز ادبی، مورد اســتقبال قرار 
گیرند. نویسندگان موفق در جهان اغلب آن‌هایی 
هســتند که جهانی می‌اندیشند ولی بومی عمل 
می‌کنند. برای رسیدن به تعیین شاخصه‌های موثر 
در جهانی شدن آثار فارسی، بهتر است آن دسته 
از آثار ایرانی، خواه کلاســیک و خواه معاصر که 
موفق شده‌اند در جهان مورد استقبال قرار گیرند 
را مورد بررســی قرار داد: اینکه چرا کتاب‌هایی 
مثل بوف کور و سوشــون جهانی می‌شوند؛ ولی 
کتاب جمالزاده و محمود دولت‌آبادی نه. متاسفانه 
ادبیات بعد از انقلاب بــه رغم توفیق در خلق آثار 
ادبی محلی، موفق نشده است چهره شاخصی را 
در عرصه‌ بین‌المللی معرفی کند و در این نقصان، 
همه مقصرند؛ از نویســندگان گرفته تا متولیان 
فرهنگ و ادب در دولت‌ها، ناشران و آژانس‌های 

ادبی. 
  مهم‌ترین چالش‌هایی که در معرفی 
آثار، جلب نظر ناشران خارجی و واسپاری 
آن  با  انتشارشان  حق 

مواجه هستید، کدامند؟
در  موانع  و  مشکلات 
عرضه و معرفی آثار ایرانی 
در نمایشگاه‌های بین‌المللی 
کتاب و دیگر رویدادهای 
مشابه در بخش‌های مختلف 
پروسه‌ معرفی اتفاق می‌افتد. 
به اختصار اشاره می‌شود: 
مشکل دریافتن آثار ایرانی مناسب ذائقه  بازار 
نشر کشور مقصد، مشکل دریافتن آثاری که از 
شاخصه‌های لازم برای طرح و معرفی در بازارهای 
مقصد برخوردار باشند، هزینه‌بر بودن تهیه مواد 
و مطالب لازم برای معرفی اثر یا آثار به زبان 
انگلیسی، هزینه‌بر بودن حضور و شرکت موثر در 
نمایشگاه‌های کتاب، زمان‌بر بودن پروسه حصول 
به نتیجه مطلوب، سوءمدیریت متولیان دولتی 
در بسترسازی و تسهیل حضور آثار و عوامل نشر 
ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی، عضو نبودن 
دولت ایران در معاهدات بین‌المللی مبادلات 
کپی‌رایت، عدم اعتماد برخی طرف‌های خارجی 
برای همکاری با ناشران ایرانی به جهت برخی 
بی‌اخلاقی‌های حرفه‌ای که عده کمی از ناشران 
در تعامل با ناشران خارجی مرتکب می‌شوند 
و همچنین عدم اطمینان از پیگیری حقوقی 
قراردادهای کپی‌رایت به جهت عدم التزام ناشران 
ایرانی به آن‌ها، مشکلات در دریافت‌ها و پرداخت 

ها به جهت مشکلات تحریم..
از فعالیت‌های  بخش قابل توجهی    
آژانس پل، به حضور در بازارهای جهانی و 
نمایشگاه‌های بین‌المللی وابسته است. در 
این زمینه، نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 

را چطور ارزیابی می‌کنید؟
واقعیت این است که بیشتر نمایشگاه‌های 
کتاب که در کشورهای مختلف برگزار می‌شوند، 
با اینکه عنوان بین‌المللی را یدک می‌کشند 
بین‌المللی نیستند و نمایشگاه کتاب تهران از 
جمله آن‌هاست. این نمایشگاه‌ها، فروشگاه‌های 
بزرگ کتاب ایرانی و خارجی هستند که به نوبه 
خود نقش مهمی در رونق اقتصاد نشر در داخل 
دارند. فروش کتاب خارجی و حضور نمایندگان 
فروش برخی ناشران خارجی، به‌ویژه عربی، دلیلی 
برای بین‌المللی بودن نمایشگاه نیست. اختصاص 
سالنی برای ارائه گزارش فعالیت‌های بین‌المللی 
برخی موسسات داخلی و خارجی فرهنگی و دادن 
غرفه‌های مجانی به بخش فرهنگی سفارتخانه‌های 
خارجی در ایران و انجمن‌های دوستی شاخصه‌ای 
برای بین‌المللی بودن نمایشگاه کتاب تهران 
نیست. هر نمایشگاه بین‌المللی کتاب باید بستری 
فراهم آورد برای عرضه و معرفی داشته‌های نشر 
داخلی، به‌ویژه تازه‌های نشر، در سال گذشته و 
سال جاری تا عوامل نشر از سراسر جهان برای 
کشف تازه‌های نشر و خرید رایت آن‌ها برای 
زبان‌های مختلف و همچنین دیدار و مذاکره با 
عوامل نشر کشور جهت مبادلات رایت و دیگر 
همکاری‌های مشترک در آن حضور به‌هم رسانند. 
ما نمی‌گوییم نمایشگاه کتاب تهران مثل نمایشگاه 
کتاب فرانکفورت و لندن و .... برگزار شود. بلکه 
معتقدیم می‌تواند قبل از نمایشگاه کتاب تهران 
در قالب برنامه‌ فلوشیپ این مهم را عملی کند، 
همانگونه که ترکیه، شارجه، ابوظبی، مصر، 
مکزیک،روسیه و... انجام می‌دهند. ساز و کار انجام 
آن نیز وجود دارد و آژانس ادبی پل سال‌ها پیش 
طرح آن را در قالب فلوشیپ ادبی تهران تسلیم 
معاونت امور فرهنگی ارشاد کرده‌اند. ما می‌گوییم 
دوستان متولی در ارشاد به جای اینکه هزینه‌های 
اختصاص یافته برای توسعه نشر کشور در 
بین‌الملل را در سفرهای توریستی برخی مدیران 
و ناشران دولتی و برخی ناشران و آژانس‌های ادبی 
همسو به نمایشگاه‌های بین‌المللی هدر دهند و 
یا در اجرا یا کمک به اجرای برخی برنامه‌های 
تکراری بدون نتیجه در نمایشگاه کتاب تهران 
هدر دهند با اخذ سیاستی درست و نتیجه‌محور از 
بخش خصوصی حمایت کنند تا اتفاق‌های خوبی 

در توسعه نشر کشور در جهان روی دهد.
  جدیدترین اخبار از فعالیت‌های آژانس 
کدامند؟ آیا در حال واگذاری اثر خاصی به 

ناشران خارجی هستید؟
فعالیت‌های آژانــس ادبی و ترجمــه پل در 
محورهای زیــر انجام می‌گیــرد: 1- معرفی آثار 
ایرانی در بازارهای بین‌المللی نشر از طریق تهیه 
بروشــورها و کاتالوگ‌های ویــژه معرفی آثار به 
زبان انگلیســی: تاکنون موفق شــده‌ایم بیش از 
هزار عنوان کتاب ایرانــی در موضوعات ادبیات 
کودک و نوجوان، ادبیات معاصر، ادبیات انقلاب 
اسلامی، دفاع مقدس، مقاومت، معارف اسلامی 
و علوم انســانی را معرفی کنیم. 2-شــرکت در 
نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب و دیگر رویدادهای 
مشابه مثل فلوشیپ ها: به‌طور میانگین هر سال 
در حداقل 10 نمایشــگاه بین‌المللی شــرکت 
می‌کنیم. 3- عقد قراردادهای واگذاری کپی رایت 
آثار ایرانی و یا خرید کپی رایت زبان فارسی آثار  
خارجی بین ناشــران ایرانی و ناشــران خارجی: 
در ســال جاری بیش از ۵۰ قــرارداد کپی رایت 
منعقد شــده اســت. 4-کمک به ترجمه و نشر 
آثار ایرانی در کشــورهای خارجــی به زبان‌های 
مختلف: در ســال جــاری بیــش از ۲۰  عنوان 
کتاب ایرانی بــا پیگیری‌های آژانــس ادبی پل 
در کشــورهای ترکیه، صربســتان، آذربایجان، 
اوکراین، کرواســی، آلمان، گرجســتان و مصر 
ترجمه و انتشار یافته‌اند. 5-  معرفی نزدیک به ۵۰ 
تصویرگر ایرانی در دپارتمان تصویرگری آژانس 
در قالب کاتالوگ ویژه تصویرگری به جهان برای 
کمک به گرفتن سفارش‌های تصویرسازی برای 
متون خارجی. 6- ترجمه بیــش از ۵۰ کتاب از 
زبان فارسی به زبان‌های دیگر و بالعکس در سال 
جــاری در دپارتمان ترجمه آژانــس. 7- تهیه و 
انتشار  ۱۲ شماره مجله انگلیســی زبان نشر در 
ایران و ارسال آن به بیش از 2000 ناشر و آژانس 
ادبی در جهــان در دپارتمان نشــریات آژانس. 
8- انتشــار ۱۲ کتاب در ســال جاری در بخش 
انتشــارات آژانس)انتشــارات آنا پل(: هم‌اکنون 
عقد قراردادهای کپی رایــت ۱۴ کتاب ایرانی به 
زبان‌های مختلف، ترجمه و انتشار ۸ کتاب به زبان 
فارسی، ترجمه ۳ کتاب ایرانی به زبان انگلیسی 
جهت عرضه در ســایت آمازون بــرای فروش و 
تهیه و انتشار مجله شــماره ۱۳ نشر در ایران در 
دست انجام و اقدام اســت. همچنین شرکت در 
نمایشگاه کتاب استانبول، نمایشگاه کتاب قاهره 
و فلوشیپ استانبول تا پایان امسال از  برنامه‌های 

آتی آژانس است.

آرمان ملی- هادی حسینی‌نژاد: جهانی شدن ادبیات داستانی، تنها از طریق ترجمه و بازنشر آثار نویسندگان در اقصی‌نقاط جهان 
محقق می‌شود. با این اوصاف، علاوه ‌بر ارزش‌های ادبی و ویژگی‌های فنی، فرآیند معرفی و انتقال حق انتشار آثار از ناشر ایران به ناشر 
خارجی، اهمیت پیدا می‌کند. تحقق این اهداف، به عوامل مختلفی بستگی دارد و موانع ریز و درشت بسیاری مانند عدم عضویت ایران 
در معاهده برن و عدم پذیرش قانون کپی‌رایت بر سر راه است. با این همه؛ آژانس‌های ادبی مسئولیت خطیری را برای هموار کردن 
این مسیر برعهده دارند و در این میان، آژانس ادبی پل یکی از آژانس‌های پرکار و شناخته شده است. مجید جعفری‌اقدم، مدیر این 
آژانس معتقد است: »ادبیات ایران بعد از انقلاب به‌رغم توفیق در خلق آثار ادبی محلی، موفق نشده است چهره شاخصی را در عرصه‌ 
بین‌المللی معرفی کند و در این نقصان، همه مقصرند؛ از نویسندگان گرفته تا متولیان فرهنگ و ادب در دولت‌ها، ناشران و آژانس‌های 

ادبی«. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

دفترچه‌های کتابفروش
رمانی که نقاب از جوامع عرب برداشت

»دفترچه‌های کتابفروش« اثر جلال برجس، نویسنده 
اردنی با ترجمه کریم اسدی‌اصل، از سوی نشر مروارید 
منتشر شده است. این رمان موفق شد جایزه ادبی 
مشهور»بوکر عربی« را در سال 2021 از آن خود کند 
و بلافاصله چند ماه بعد یکی از کتاب‌های پرفروش در 
جهان عرب در سال 2021 شد. دفترچه‌های کتابفروش 
داستان »کتابفروش« فرهیخته‌ منزوی و عاشق مطالعه 
رمان را روایت می‌کند که خانواده و خانه‌اش را از دست 
می‌دهد و  مانند »دیوژن« فیلسوف یونانی آواره می‌شود. 
بعد از آن، حوادثی برایش رخ می‌دهد که باعث می‌شود 
در زمانه‌ای که شبکه‌های اجتماعی جدید یکی از 
مهم‌ترین عناصرش شده است، در جامعه اردن سر 
زبان‌ها بیفتد. کتابفروش در جلد شخصیت‌هایی می‌رود 
که درباره آن‌ها در رمان‌ها خوانده بود؛ بنابراین مانند 
آن‌ها رفتار می‌کند و کارهایی از او سرمی‌زند که آن 
شخصیت‌ها انجام داده‌اند. اما به‌خاطر گوشه‌گیری، 
تنهایی، آوارگی و خشونتی که در دنیای پرهیاهو با 
آن رو‌به‌رو می‌شود، بیماری اسکیزوفرنی‌اش تشدید 
می‌شود و آن وقت با دو صدا در درونش زندگی می‌کند: 
یکی او را به ارتکاب جرم در برابر واقعیتی تحریک می‌کند 
که حقش در زندگی را به او نداده است و دومی اما رو 
در روی صدای اولی می‌ایستد.  رمان »دفترچه‌های 
کتابفروش« بر داستان‌ شخصیت‌هایی تکیه دارد که از 
طریق دفترچه‌ها روایت می‌شود و وقایع و رویدادهای 
آن در اردن و مسکو در فاصله سال‌های بین ۱۹۴۷ تا 
۲۰۱۹ می‌گذرد؛ شخصیت‌هایی که برخی از آن‌ها خانه 
خود را از دست داده‌اند، برخی از اینکه اصل و نسب 
خود را نمی‌دانند در رنج و عذابند و برخی دیگر از اینکه 
به خانواده‌های بزرگ وابسته نیستند، رنج می‌برند. 
رمان، 70 سال را در برمی‌گیرد و با مهندسی داستانی 
هوشمندانه و دقیقی به 7 فصل تقسیم شده است. این 
هفت فصل داستان 4 نسل را روایت می‌کند که به حاشیه 
رانده شدن، طغیان فساد در تمام اشکال آن بر فضای 
زندگی‌شان و محدود شدن فضای عقلانی را به ارث 
می‌برند. راوی‌های دفترچه‌های کتاب هم خود ابراهیم و 
هم شخصیت‌های دیگری هستند که هرکدام در جایی 
از قصه با ابراهیم روبه‌رو می‌شوند و تکه‌هایی از ماجرای 
سراسر رنج او را بازگو می‌کنند. سرنوشت این شخصیت‌ها 
اما به هم گره خورده است. داستان این کتاب نیز مثل 
بسیاری از آثار داستانی امروز ادبیات عرب درباره‌ حاشیه 
و به‌حاشیه‌رانده‌شدگان است. کسانی که از شهر طرد 
شده‌اند، غربیه‌هایی سرگردان که از خانه‌های خود رانده 
شده‌ و درست در کنار ساخت‌و‌ساز‌های پیشرفته‌ شهر 
زندگی می‌کنند. وضعیتی که در آن طبقه‌ فاسد و نوکیسه‌ 
شهر هر روز قدرتمند‌تر و بر تعداد بی‌خانمان‌ها افزوده 
می‌شود و نیز انزوایی که به‌رغم حضور پررنگ خانواده و 
قبیله در مقابل فردیت به‌اصطلاح شکوهمند پست‌مدرن 
قرار می‌گیرد و حاصلش چیزی جز از بین‌رفتن اجتماع 
و مرکزیت آن‌ نیست.  این رمان نقاب‌های جامعه‌ عرب 
را برداشته و فقر و فساد، بیکاری، در دنیای عرب را افشا 
کرده است. همچنین، موضوعاتی را نشان داده که عدم 
پیشرفت و به قهقرا رفتن را به نمایش گذاشته است. 
دفترچه‌های کتابفروش از تکنیک رمان‌های پلیسی بهره 
گرفته و با آگاهی روان‌شناختی وقایع را روایت می‌کند. 
همچنین، نویسنده در نوشتن رمان تکنیک‌ چند‌صدایی 
را به‌کار گرفته است. در مراسم اهدای جایزه بوکر عربی 
2021 به جلال برجس که دلیل شیوع کرونا در جهان 
به شکل آنلاین صورت گرفت، »شوقی بزیع« ‌رئیس 
هیات داوران رمان دفترچه‌های کتابفروش را چنین 
معرفی کرد: »مهم‌ترین ویژگی اثر برنده، جدا از زبان 
فاخر و درونمایه‌ استوار و جذاب‌، مهارت بی‌‌نظیر کتاب 
در عریان کردن چهره واقعیت تراژیک از پس نقاب‌های 
فراوان است، چراکه نویسنده سیاه‌ترین پرتره‌هایِ جهان 
بی‌خانمانی، فقر، فقدان معنا و ریشه‌کنی امید را نشان 
می‌دهد، گویی زندگی مجمع‌الجزایری از کابوس‌‌ها شده 
باشد… اما رمان منادی یأس نیست، بلکه روش نویسنده 
است که نشان دهد رفتن به عمق درد و رنج شرط لازم 
رویا‌پردازی و بنای محکم‌تر امید است.« همچنین در 
بیانیه‌ هیات داروان درباره‌ کتاب دفترچه‌های کتابفروش 
آمده است: »جلال برجس نویسنده‌ اردنی، به زبانی 
کاملًا شاعرانه واقعیت اسکیزوفرنیک کشورش را نشان 
می‌دهد، کشوری شکننده که در معرض لرزش‌های 
کتابفروش،  ابراهیم  او،  قهرمان  است.  ویرانگری 
روزنامه‌فروشی است که از مرکز شهر بیرون رانده شد 
و در آستانه‌ خودکشی دست از این تصمیم می‌کشد، 
چراکه زنی را ملاقات می‌کند که او هم دچار یأس است. 
ابراهیم کار و سرپناهش را که از دست می‌دهد، تصمیم 
می‌گیرد که در کنار بی‌خانمانان شهر زندگی کند. هویت 
قهرمانان رمان‌هایی که خوانده را برمی‌گزیند. مثلًا به 
دزدی حرفه‌ای و سرقت از بانک روی می‌آورد و ثروتمند 
می‌شود، تا درست مثل رابین‌هود به فقرای منفور کمک 
کند و عدالتی شخصی را بنا نهد. در طول داستان، برجس 
خواننده را در موقعیت‌هایی فراوان غافلگیر می‌کند و 
شخصیت‌های معیوب قصه‌اش ویرانی و پوچی مطلق 
جهان را نشان می‌دهند. برجس تمامی ابزارهای ضروری 
روایتگری را به کار می‌گیرد، از ابزارهای تنش هیجانی 
گرفته تا کاوش‌های روان‌شناختی رفتار انسان.« از 
رمان دفترچه‌های کتابفروش یک سریال تلویزیونی هم 
اقتباس شده است. ابراهیم‌ کتابفروش، شخصیت اصلی 

کتاب، که بی‌خانمان شده به فکر 
خودکشی در دریا می‌افتد، اما 
ملاقات با زنی اسرارآمیز در 
ساحل دریا که درست مثل او 
به یأس و پوچی رسیده او را از 
این تصمیم منصرف می‌کند. 
پس از این دیدار او عاشق 
این زن می‌شود و به زندگی 
برمی‌گردد و عشق، عین 

زندگی می‌شود. 

معرفی کتــــاب

ادبیات ما برای 
یافتن جایگاه خود 
در مبادلات رایت 
جهانی، ابتدا باید 
ملی شود


